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  سرناسازگاری

«آن قـدر دوروبـرم شـلوغ بـود و پیشـنهاد همـکاری و تبلیغات داشـتم کـه خواهـرم را وارد کار کردم. درآمدم از شـوهرم هـم زده بود 

بالاتـر. می گفتـم تـو سرکار نـرو بیـا همیـن ویدئوهـای مـن را کامل کـن؛ دوبرابـر به تـو حقـوق می دهم، ولـی راضی نمی شـد. از 

اسـتقلال مالـی کـه بـه دسـت آورده بـودم واقعـا لـذت می بـردم. به تمـام روابطـم به چشـم کار نـگاه می کـردم نگـو که ایـن روابط 

همـسرم را اذیـت می کـرده! کم کـم سرناسـازگاری گذاشـت و مانـع کارهایـم می شـد. شـکاک شـده بـود. تماس هـا و پیام هایم 

را کنـترل می کـرد و حسـابی بـا هـم بـه مشـکل خـورده بودیـم. مـن از همین هـا هـم فیلـم می گرفتـم و منتـشر می کـردم. شـوهر 

حسـاس! شـوهر غیرتـی! گاهـی هم جـو می دادم کـه کتـک خـورده ام! بعضی وقت هـا هم نـکات روان شناسـی و زن و شـوهری 

می نوشـتم. شـاید باورتـان نشـود ولـی خیلی هـا از مـن مشـاوره می گرفتند!»

  چالش دردسرساز

«بعـد از آن تـوی چالش هـا مشـارکت می کـردم. بدتریـن چالشـی کـه در آن شرکت کردم چالشـی بـود  که کیـک تولد را تـوی صورت هم 

می زدنـد. موقـع تولـد شـوهرم کیـک را زدم تـوی صورتش، خیلی شـاکی شـد. ایـن بـار کار از دلخـوری و ناراحتـی گذشـت و دعوایان 

شـد. چـون لایـو می گرفتـم، ببینده هـای لایـو همـه چیـز را دیدنـد و عجیب اینکـه دعوایـان هم حسـابی پـر بیننده شـد. از آن بـه بعد 

دیگـر تـوی صفحـه ام فقـط خرهـای خوشـی و تولـد بـازی را نمی گذاشـتم، سـختی ها و تلخی هـای زندگی ام را هـم بـا مخاطب هایم 

در میـان می گذاشـتم. تـا دلتـان بخواهـد خانـم و آقـا بودنـد کـه ابـراز همـدردی می کردنـد. تـازه چنـد نفـری هـم پیشـنهاد دادنـد 

چنـد روزی بیـا تـو را بریـم سـفر! راه های طـلاق را یـادم می دادند و هـر طور فکـر کنیـد پیشـنهاد همراهی و کمـک می دادنـد.  همین 

همراهی هـا باعـث شـده بـود دیگر خیلـی با خانـواده به خصوص شـوهرم وقـت نگـذارم. آدم هایـی را در فضـای مجازی پیـدا می کنی 

کـه از تو درک بهـتری دارند.»

  جایگزین شوهر

«الان بچه هایـم بـزرگ شـده اند و کم کـم مدرسـه می رونـد. شـوهرم گفتـه بیـن او  و اینسـتا باید یکـی را انتخـاب کنـم. راسـتش را بخواهید 

نمی توانـم ایـن شـبکه ارتباطـی ام را در فضـای مجـازی بی خیال بشـوم و کنـار بگـذارم. این حجـم از دیده شـدن برایم لذت بخش اسـت.

نمی خواهـم درآمـدم را بـا دیگـران مقایسـه کنـم، ولـی فقـط بـا چنـد اسـتوری و پسـت در مـاه می توانـم صـد میلیـون تومـان درآمد داشـته 

باشـم. صفحـه اینسـتا مثـل زمیـن کشـاورزی اسـت کـه چنـد سـالی بایـد بـه آن برسـی تـا بـه بـار بنشـیند، همیـن که بـه بـار نشسـت دیگر 

می شـود حسـابی از آن برداشـت کـرد. مـن ایـن برداشـت را بـه راحتـی نمی خواهم از دسـت بدهم. بـه شـوهرم گفته ام کـه همراهم باشـد،

ولـی همراهـی نمی کنـد. یـک مدتـی اسـت کـه نمی گـذارد از او فیلـم بگیـرم! مـن هـم یـک آقـای دیگـر را بـرای ایـن کار دعـوت کـردم کـه 

شـوهرم شـاکی هـم شـد اتفاقـا! ولـی الان او بایـد تصمیـم بگیـرد کـه می مانـد با ایـن شرایط یـا نه! چـون مـن تصمیـم خـودم را گرفته ام.»

   ایجاد بدگمانی،شــک و بدبینی
دروغ و پنهان کاری و سـوءظن همیشـگی دیگر آسیب هایی 

اسـت کـه برقـراری چنیـن روابطـی بـه همـراه دارد. دکـتر 

بهـادری می گویـد:«این گونه روابـط فرازناشـویی تأثیرات و 

تغییـرات رفتـاری منفـی مختلفـی را در فـرد ایجـاد می کند.

بـه عنـوان مثال فـرد بیـان می کنـد کـه همسرش قبـلا حتی 

اهـل وقت گذراندن در فضـای مجازی نبوده، امـا حالا مدام 

بـا گوشـی سرگـرم اسـت، تلفن هـای طولانـی دارد و از همـه 

مهم تـر دروغ و پنهـان کاری در رفتـارش دیـده می شـود یا در 

موارد دیگری شـاهد ایجـاد بدگانی،  شـک و بدبینی هایی 

بی سـابقه و تمام نشدنی در فردی هسـتیم که متوجه ارتباط 

همـسرش با فرد دیگری شـده اسـت.»

در بعضـی مـوارد حتی ممکن اسـت کـه مشـکل از رابطه بین 

دو فـرد نباشـد و همـسر به تمـام نیازهـای طرف مقابـل توجه 

کنـد، امـا فـرد تنهـا بـه دلیـل اختـلالات رفتـاری و تحرکاتی 

که نشـأت گرفتـه از دیـدن مـداوم بلاگرهای جنـس مخالف 

اسـت، دنبـال ایجـاد رابطه با یک یـا چند نفر دیگـر برود. این 

مشـاوره خانواده می گوید:«این دسـته از افراد در تأهل خود 

متعهـد نیسـتند. جالب اسـت که بسـیاری از افـراد در چنین 

مواقعـی از مکانیـزم دفاعی توجیـه اسـتفاده می کنند. مثلا 

آقایـی مراجعـه می کنـد و می گویـد:«مـن بـه حاشـیه رفتم و 

کارمـان به طلاق کشـید.»

   از این مسائل ساده نگذرید
نوع دیگری از آسـیب هایی هـم که بهادری به آن اشـاره کرد،

آسـیب های مالی بود. این آسـیب ها ممکن است در مواقعی 

بـرای هزینه کـرد بیش از حد بـرای تشریفـات و ظاهر زندگی 

باشـد کـه بـه تقلیـد از بلاگرهـا و شـیوه زندگـی آ ن هـا انجـام 

می شـود. گاهی هم ممکن اسـت آسـیب های جران ناپذیر 

مالـی به یک فـرد وارد کنـد. او یکـی از این نمونه هـا را تعریف 

می کنـد:«آقایی بـه من مراجعه کـرد و گفـت از طریق فضای 

مجـازی بـا یکـی از ایـن افـراد وارد رابطـه شـده بـود. طـرف 

مقابـل هم با سیاسـت ایـن رابطـه را مدیریت می کنـد و تمام 

سرمایه ایـن آقـا را از او می گیرد.»

زهـره بهـادری در ادامـه آمـار درخـور توجهی ارائـه می دهد:

«اگـر به صـورت آمـاری بخواهم توضیـح بدهم، حـدود 4۰ تا 

۵۰ درصد مشـکلات مراجعان ما ناشی از روابط فرازناشویی 

اسـت کـه از این بیـن بیـش از ۷۰درصـد روابط بـه طریقی از 

فضای مجازی نشـأت گرفته اسـت. یعنی در واقع حدود یک 

سـوم مشـکلات مراجعـان ناشـی از تأثیـرات فضـای مجازی 

اسـت.»بهادری آسـیب های ناشـی از دنبال کـردن بلاگرها 

را بـه سـه دسـته جنسـی، مالـی و عاطفـی تقسـیم می کند و 

می گویـد:«هـم زنـان و هـم مـردان از هـر سـه نـوع آسـیب ها 

صدمـه می بینند. افـرادی که با این مسـئله روبه رو هسـتند،

حتـی افـرادی کـه هنـوز در مراحـل ابتدایـی آن هسـتند و بـا 

مشـکلات جـدی روبـه رو نشـدند، بـاز هـم بایـد تحت نظـر 

مشـاوران قـرار بگیرنـد و بـه آن ها مراجعـه کنند. نباید سـاده 

از ایـن موضـوع رد شـد، چـون در غیر ایـن صورت این مسـئله 

ادامـه دار خواهد بود و به صورت ریشـه ای حل نخواهد شـد.

افراد باید به سـطحی از آگاهی و بینش برسـند و توجیه شوند 

کـه شروع ایـن رفتار اول از همه به خودشـان و در درجه بعدی 

به اطرافیانشـان آسـیب خواهد زد.»

 شوهرم می گوید؛ یا من یا اینستا!
گپی با خانمـی که زندگی اش مجازی می چرخد

جانقربـان|  قرارمـان را تـوی یکـی از کافه هـا می گذاریم. بـدون دوربین، بدون ضبـط صدا و بدون هیچ نام و نشـانی، قبول کرده اسـت 

کـه بـا هـم بنشـینیم و صحبـت کنیم.خاطـرش را جمـع می کنـم کـه خـبری از ایـن چیزهـا نیسـت. شروع می کنـد بـه صحبـت کردن.

«هفـت سـال پیش ازدواج کردم. شـوهرم جوشـکار سـاختمان بود و اوضـاع مالی خوبی داشـتیم. یک سـال بعد مادر شـدم و الان دو 

تـا بچـه دارم. وقتـی بچه هـا کوچک تـر بودنـد از شـیرین کاری هایی کـه می کردنـد عکـس و فیلـم می گرفتم و بـرای خواهـرم و مامانم 

و چندتایـی از دوسـتانم می فرسـتادم. هـمان زمـان خـودم هم اینسـتا داشـتم، ولـی خیلی فعـال نبودم. یـک روز دوسـتم زنگ زد و 

گفـت کـه فیلـم یکـی از بچه هایـم را تـوی صفحـه اش گذاشـته و حسـابی بازدیـد خورده اسـت. خودم هـم رفتـم و دیدم. خوشـم آمد.

بعـد از آن شـد کارم. از بچه هـا فیلـم می گرفتـم تـوی صفحه ام می گذاشـتم. بازدیدهای زیادی داشـت و حسـابی مشـتری پیدا کرده 

بـود. هـمان چهار سـال پیـش یکی از فروشـگاه های لبـاس بچه به مـن پیشـنهاد داد که بچـه ام را به عنـوان مدل ببرم. شـوهرم نظری 

نداشـت. مـن هم بچه را بردم و حسـابی مشـهور شـد و قصه از اینجا شروع شـد.»

  زندگی توی صفحه

«بـا آن قـرارداد خوبـی کـه آن زمـان بـرای تبلیغـات بسـتم، توانسـتم بـرای خـودم یـک خـودرو ۲۰۶ بخـرم. واقعـا چسـبید! کم کـم بقیه 

ماجراهـای زندگـی ام را هـم تـوی صفحـه ام آوردم. از عوض کـردن بچه هـا و خرابکاری هایشـان بگیرید تـا وقتی خواب بودنـد. بعضی 

وقت هـا هـم از پرسـتاری کردن هـای شـوهرم فیلـم می گذاشـتم. دیده ایـد کـه معـروف شـده بـه کلیپ هـای وقتـی بچـه رو بـه بابـاش 

می سـپاری! بچه هـا که بزرگ تر شـدند، سـوژه های ویوخورشـان کمتر شـد، اما صفحـه ام مخاطب بالایی داشـت و باید به هـر طریقی 

آن هـا را نگـه می داشـتم. ایـن شـد کـه از روابـط خانوادگی خـودم فیلم گرفتـم. از مامـان، از بابـا، از خواهرم و بیشـتر از همه از شـوهرم.

انـگار بـرای مـردم هـم جذابیـت داشـت و حسـابی فیلم هایـم مخاطـب داشـت. مثـلا یـادم اسـت یـک شـب حسـین برایـم گل و کیک 

خریـده بـود و مـن هـم که بی خـر بودم واقعـا غافلگیر شـدم، بعـد ازش خواسـتم دوباره بـرود بیـرون و بیاید و من هـم از غافلگیرشـدنم،

فیلـم گرفتـم و تـوی صفحـه منتشر کـردم. ویدئـو حسـابی بازدید خـورد، اما شـوهرم ناراحت شـد.»

گپ و گفت همنشینی با زنی به سبک خاص


